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 مقدمه. 1.1

"Ճանաչել զիմաստութիւն եւ զխրատ, իմանալ զբանս հանճարոյ"1 

  )2009پديا ويكي(»، فهميدن كلمات فطانت دانستن حكمت و عدل« 
  

ولي سخن از . جمله بالا نخستين جمله نوشته شده به خط ارمني در قرن پنجم ميلادي است
در اين . و كهنسالي است كه قدمتي همزمان با آغاز تاريخ دارد  بزرگقوم ارمني ، سخن از قوم 

اولين شاهد صادق در باب اين روابط . ميان روابط ارمنيان و ايرانيان سابقه اي بس طولاني دارد
كتيبه بيستون است كه در زمان داريوش اول هخامنشي نوشته شده و در متن آن از آرمنيا 

  ).3:1382آيوازيان (تنام برده شده اس) ارمنستان(

پيش از ابداع الفباي ارمني در قرن پنجم، ارمنيان از خط سرياني يا يوناني و خط و زبانهاي 
هاي ايراني، زبان مراسم مذهبي و  زبان. استفاده مي كردند) پارتي و فارسي ميانه(ايراني
       داشته استاي آن عصر بوده و در دربار و بين افراد والامقام آن زمان رسميت  مدرسه

  ).4:همان (

هاي  زبان شناسان ارمني بر اين باورند كه در ارمنستان پيش از مسيحيت و خصوصاً در قسمت
  ). 4:همان (پهلوي وجود داشته است - يعني ارمني 2مرزي آن با ايران پديده دوزبانگي

ر روزگار د. از طرف ديگر زبان ارمني با زبان فارسي نزديكي و درآميختگي فراوان دارد
هخامنشيان و نيز اشكانيان تعداد بيشماري از كلمات فارسي وارد زبان ارمني 

  ).27:1380يانوهو(شد

اما از زمان مهاجرت ارمنيان به ايران، تأثير زبان فارسي بر زبان ارمني بيشتر شد، چرا كه زبان 
زبان رسمي ايران شود و از آنجا كه  اي است پويا و همواره دچار تغيير و دگرگوني مي پديده

هاي بسياري وارد  فارسي است، زبان ارمني شديداً تحت تأثير زبان فارسي بوده است و واژه
هاي  تأثير زبان فارسي به قدري بوده است كه كاربرد برخي از واژه. زبان ارمني شده است 

  .فارسي رايج تر از معادل ارمني آنها شده است
                                                            

1 / tSAnatSHEl zimAstutHjEun jEv zxrAt imAnAl z´bAn´s hAntSAro / 
2 bilingualism 
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  تبيين موضوع. 2.1

بان ايراني وارد ها از زكه در طي قرن 1هاييواژه امجه پژوهش حاضر است، وآنچه كه مورد تو
هاي فارسي است كه در قرن معاصر در زبان ارامنه به كار بلكه واژه. نيست زبان ارمني شده،

مقيم ايران دچار تغييراتي شده  نت ارمنيان در ايران، زبان ارامنةاز زمان سكو. شودبرده مي
ترين و بوده است و معمولي 2نتايج ارتباط بين اين دو قوم، برخورد زباني ترين از مهم. است
در طي اين . است 3گيري زبانيآيد، قرضترين حالتي كه در برخورد زباني پيش ميطبيعي

امروزه در زبان . شده است ايراناي ارمنيان هاي فارسي بسياري وارد زبان محاوره مدت، واژه
شود كه فارسي مشاهده مي هاي ص در زبان جوانان و نوجوانان واژهوخص اي ارامنه، به محاوره

تر و مصطلح افتادهمني، كاربردشان به صورت فارسي جاها در زبان ار رغم وجود معادل آنعلي
ها توسط  و دلايل كاربرد آن ها شود به بررسي اين واژهوهش سعي ميدر اين پژ. تر است

  .شودن و نوجوانان ارمني پرداخته جوانا

  

  پژوهش و ضرورت آن اهداف .3.1

  : شوندزير دنبال مي هاي براي انجام پژوهش حاضر، هدف

  اي ارمني ارامنه ساكن شهر تهرانمحدودي از گفتار محاوره تأسيس پيكرة -
 تحول زبان محاوره اي ارمني ارامنه ساكن شهر تهرانبررسي  -

 ارامنه ساكن شهر تهران  هاي فارسي در زبان ارمني اژههاي معنايي وبررسي حوزه -

 

  

                                                            
1 Loan words 
2 linguistic Contact 
3 linguistic borrowing 
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  هاي پژوهشپرسش. 4.1

  :هاي زير انجام شده است اين تحقيق، به منظور پاسخ دادن به پرسش

اي با مقطع  هاي قرضي غيرارمني در گفتار ارامنه ساكن شهر تهران چه رابطه بسامد واژه .1
  ؟ آنان دارد) راهنمايي، دبيرستان، كارشناسي( تحصيلي 

اي با  غيرارمني در گفتار ارامنه ساكن شهر تهران چه رابطه هاي قرضي بسامد واژه .2
 دارد؟  جنسيت افراد

هاي قرضي غيرارمني مورد استفاده در گفتار ارامنه  اي ميان حوزه معنايي واژه چه رابطه .3
 ساكن شهر تهران و بسامد آنان وجود دارد؟

ارامنه ساكن  هاي قرضي غيرارمني گفتار هاي شامل و زيرشمول در واژه وضعيت واژه .4
 شهر تهران به چه صورت است؟

  

  فرضيات پژوهش  . 5.1

   :اين تحقيق براي بررسي درستي فرضيات زير انجام شده است

هاي قرضي غيرارمني در گفتار ارامنه ساكن شهر تهران، با بالا رفتن  واژه بسامد .1
  . دارد بطه معكوسراتحصيلات 

قرضي غيرارمني در گفتار پسران ارمني ساكن شهر تهران، بالاتر از  هاي هبسامد واژ .2
 .دختران ارمني ساكن شهر تهران است

هاي بومي فرهنگ و اقليم ايران بيشترين  در گفتار ارامنه ساكن شهر تهران،واژه .3
 .دهند هاي قرضي غيرارمني را تشكيل مي مجموعه واژه

منه ساكن شهر تهران در مقوله شمول هاي قرضي غيرارمني در گفتار ارا عمده واژه .4
 .باشند شمول مي هاي هم گيرند و جزو واژه معنايي قرار مي
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  روش گردآوري اطلاعات. 6.1

 در بخش مربوط به پيشينة. داني استاي، توصيفي و نيز ميكتابخانه روش انجام پژوهش،
توصيفي استفاده شده اي و ها و راهكارهاي موجود از روش كتابخانهتحقيق و ارائه نظريه

هاي تحليل زباني ويژه گونه پرسش نامة«هاي زباني، از دست آوردن داده براي به. است
وشي و  ها از بهرام فرهنامه براي گردآوري گويش برگرفته از پرسش» زباني رايج ايران 

سود برده ) هاي افراد مصاحبه و ضبط صحبت(و روش ميداني  1شادفهرست موريس سو
 . ها، مبتني بر روش كمي خواهد بودروش تجزيه و تحليل داده. تشده اس

  

  بزارهاا. 7.1

هايي است كه در اختيار  نامه ها، پرسش ابزار مورد استفاده در تجزيه و تحليل داده
هاي  ها و پرسش ، فرضيه هاي آن گيرد تا با استناد به پاسخ زبان قرار مي وران ارمني گويش

  .اشته شودپژوهش به محك آزمايش گذ

  

  نمونه يتجمع. 8.1

سني  ر خواهد گرفت، نوجوانان ارمني ردةآماري كه در اين پژوهش مورد مطالعه قرا جامعة
مقطع ( 19 – 25و جوانان  ) مقطع تحصيلي راهنمايي و دبيرستان(سال  12 – 18

 خواهند) مرد 25زن و  25(نفر  50ختيار و حجم آن نمونه در ا.  خواهند بود) كارشناسي
  .بود

   

                                                            
1 Morris Swadesh 

شهرت وي به دليل مطالعات گسترده برروي زبان . شناس با نفوذ و جنجالي آمريكايي بود زبان)  1909-1967(موريس سوادش 
   .د كه امروزه، زباني منسوخ استبو Chitimachaچيتي ماچا 
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  سازمان پژوهش. 9.1

پردازد و  فصل اول، فصل حاضر، به ذكر مقدمات مي. پژوهش حاضر شامل پنج فصل است
ها، شيوة كار، روش گردآوري  ها، فرضيه شامل تبيين موضوع، ضرورت تحقيق، پرسش

فصل دوم، به . باشد هاي كار مي ها، ابزارها، جامعة نمونه، سازمان پژوهش و محدوديت داده
. پردازد پيشينة پژوهش، مطالعات داخلي و خارجي در خصوص موضوع پژوهش حاضر مي

فصل چهارم، توصيف و . فصل سوم، به ملاحظات نظري و مفاهيم كليدي اختصاص دارد
وران  پردازد كه در اختيار گويش هايي مي نامه هاست كه به بررسي پرسش تحليل داده

ها، نظريات خود را  نامه پس از بررسي اين پرسشنگارنده . زبان قرار خواهد گرفت ارمني
گيري است كه در  فصل پنجم نتيجه. كند هاي پژوهش مطرح مي ها و پرسش پيرامون فرضيه

دست آمده تأييد يا رد خواهند شد و در انتهاي  شده بر اساس شواهد به آن فرضيات مطرح
پايان نيز فهرست منابع فارسي در . اين فصل نيز پيشنهاداتي براي مطالعات آينده خواهد آمد

ها،  ها كه شامل جدول ها و سپس پيوست هاي فارسي و معادل رايج آن نامه و غيرفارسي، واژه
زبان قرار گرفته،  وران ارمني هايي است كه در اختيار گويش نامه اي از پرسش ها و نمونه نقشه

  .شود آورده مي

  

  هاي پژوهش محدوديت. 10.1 

شود لذا شمار افرادي  ة ايراني، به عنوان زبان گروه اقليت محسوب ميزبان ارمني در جامع
گويند، اندك است؛از طرف ديگر منابع موجود در حوزة پژوهش  كه به اين زبان سخن مي

زيرا هنوز . دهد حاضر، اغلب پيشينة كاملاً مرتبطي را به موضوع پژوهش به دست نمي
در بسياري از زواياي خود ناشناخته است و در مسألة بررسي افراد دوزبانة ارمني ـ فارسي 

لذا نگارنده به معرفي شماري از منابعي . شناختي به چالش كشيده نشده است جامعة زبان
به . مي پردازد  كه به طور كلي به بررسي دوزبانگي و مطالب پيرامون آن پرداخته بودند

گليلكي ـ فارسي را  و دوزبانگي افراد تركي ـ فارسي ها پژوهشعنوان مثال شماري اين 
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به بياني ديگر، موضوع دوزبانگي در جامعة ايراني بيشتر . مورد بررسي قرار داده بودند
  .بررسي شده است غيرههاي تركي، گيلكي و مازندراني و  پيرامون زبان
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  فصل دوم 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 پيشينة پژوهش
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  مقدمه  .1.2
ي ايراني و دلايل هاي ارمن1زبانه وضوع اصلي اين پژوهش، يعني مطالعة موردي دوبا م در رابطه

. اي آنها، تاكنون تحقيقي صورت نگرفته استهاي فارسي در زبان محاورهواژه استفاده از وام
- بررسي واژه هاي انجام شده در رابطه با زبان ارمني، بيشتر در مورد دستور زبان ارمني،پژوهش

غيره بوده است  ، توصيف نظام آوايي و نظام حالت در زبان ارمني ويراني در زبان ارمني هاي ا
بندي زبانگي و طبقه نيز در رابطه با مسأله دوهاي زيادي پژوهش. شودكه در زير به آن اشاره مي

هايي نيز  پژوهش. ها در اين پژوهش استفاده شده است آن انجام گرفته كه نتايج حاصل از آن
ها انجام شده است كه در اين بخش به آن  گيري واژگاني در ديگر زبان رابطه با قرض در

  . شودپرداخته مي

  

 پيشينة مطالعات . 2.2

لازم به ذكر است كه مطالعات مربوط به موضوع پژوهش حاضر، كه در ذيل به آن پرداخته 
  .شود زباني ميگيري  شود، شامل بررسي در مورد زبان ارمني، دوزبانگي و قرض مي

  

 مطالعات ايرانيان .1.2.2

  زبان ارمني. 1.1.2.2

ها به تاثير زبان  هاي ايراني در ارمني و تحول آوائي آن واژه ، در بررسي وام)1371(آيوازيان
قسمت تقسيم  4و لغات شبيه بين زبان ايراني و ارمني را به   ايراني در زبان ارمني پرداخته

  ؛است كرده

  اند؛ اروپايي نخستين به ارث برده و از زبان هندلغاتي كه هر دو زبان - 1

  است؛ لغاتي كه زبان ارمني از زبان ايراني گرفته- 2
                                                            

1 Bilingual 
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  اند؛ لغاتي كه چه زبان ايراني و چه زبان ارمني از يك زبان ثالث گرفته- 3

  ).12:1371آيوازيان(است لغاتي كه زبان ايراني از زبان ارمني گرفته- 4

توصيف نظام آوايي زبان ارمني معيار شرقي امة خود با عنوان ن در پايان) 1382(آقاجانيان  
به توصيف كامل نظام آوايي زبان ارمني پرداخته كه حاصل اين پژوهش،  )گونة تهراني(

واك  واكدار، بي(تايي  هاي كمينة سه ها گروه واج است كه در اين يافته  36آوا و  172استخراج 
  .اثبات شدند) واك بدون دمش دمشي، بي

توصيف و تحليل نظام حالت در زبان ارمني نامة خود با عنوان  در پايان)  1385(غوكاسيان  در
گيري رسيده است كه  ، نظام حالت را در زبان ارمني بررسي كرده و به اين نتيجه)شرقي(معيار 

  .در چارچوب نظام حالت داراي هفت نوع حالت است) شرقي(زبان ارمني معيار 

  

  و دوزبانگي گيري قرض. 2.1.2.2

به   هاي قرضي زبان روسي در زبان فارسيواژهخود با عنوان   نامة ، در پايان)1372( احساني
گيري زبان فارسي از زبان روسي به  گيري به طور اعم و قرض شناختي پديدة قرض بررسي زبان

  . اخص پرداخته استطور 

  هاي قرضي تركي در زبان فارسيواژهخود تحت عنوان   نامة ، در پايان)1372(چهرگاني منتظر
  . موده استتركي در زبان فارسي را كشف و استخراج ن واژة 4200بيش از 

گيري واژگان زبان تركي آذري از زبان  قرضعنوان   با خود نامة ، نيز در پايان)1374(ياري
ومي هاي قرضي و بگرفته در واژه ييرات صورتانواع تغ  هاي آن علل و زمينه فارسي و بررسي

مورد بحث و   و همچنين تغييرات ساختاري را 2، تخصيص معنايي1از جمله گسترش معنايي
  . رسي قرار داده استبر

                                                            
1 Semantic expansion 
2 Semantic narrowing 
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هاي قرضي در زبان بندي پديدهطبقهخود با عنوان   نامة در پايان) 1376(افزادي  احمدي
بندي بقههاي رايج ط هاي قرضي در زبان فارسي پرداخته و به روشپديده ألةبه مس  فارسي
گيري زبان،  وي  در ادامه، به بررسي عوامل مؤثر در قرض. كندهاي قرضي اشاره ميپديده
و آميخته  2، عامل زبان آميخته1عوامل فرهنگي و اجتماعي، عامل دوزبانگي، عامل قياس همانند
ان وي به مطالعات سنتي ايراني. فرعي پرداخته است و عوامل 4، عامل ترجمه، دژ واژگي3مادري

   .دهد هاي قرضي را ارائه مي بندي واژه كند و در ادامه تقسيمه اشاره مياين زمين در

 هاي واژهقرضي فارسي معيار،  هاي واژهتأثير عنوان   نامة خود با ، در پايان)1381(ارجمندي 
-هاي گيلكي مي بر واژه قرضي فارسي معيار هاي واژهبه بررسي تأثير   بومي گيلكي رشتي

، هاي اصيل خودشوران گيلكي با وجود واژهيبسياري از گو وي بر اين باور است كهپردازد؛ 
  . ها استفاده كنند آن هاي فارسيمعادل تمايل دارند كه از

مازندراني و تركي  برخورد زباني ميان فارسي،خود با عنوان   نامة ، در پايان)1381(زاده  رجب
علل آن را مورد بررسي قرار و ) گيري واژگاني قرض(تأثيرات واژگاني   در شهرستان گلوگاه

  .دهد مي

هاي  بررسي تفاوت بين نسلي در كاربرد واژهنامه خود با عنوان  ، در پايان)1385(جويباري
هاي مختلف  به بررسي ميزان كاربرد زبان مازندراني در ميان نسل مازندراني جويباري

  .است پرداخته

بررسي تأثير همبستگي ميان ميزان تحصيلات و خود با عنوان   نامة در پايان ،)1386(معمورئي 
شناختي تأثير تحصيلات در رابطه با  بررسي تحليل زبان به ها در گونه نيشابوري كاربرد واژه

 22هاي تحصيلي با گروه سني زير  هاي معيار زباني در گروه افزايش كاربرد برخي ويژگي
  . پرداخته است

                                                            
1 analogy 
2 pidgin 
3 creole  
4 Linguistic taboo 
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  مطالعات غيرايرانيان . 2.2.2

  زبان ارمني. 1.2.2.2

شناسي به طور كامل و نيز  به علم زبان  ،شناسي ن مباني زبا آقايان در كتاب خود با عنوان
را به تفصيل مورد  شناسي وي  در اين اثر كلي، مباحث زبان. ستشناسي ارمني پرداخته ا زبان

  ).1987آقايان( است بررسي قرار داده

به مساله دوزبانگي به » مشكلات دوزبانگي در ارمنستان«در مقاله خود تحت عنوان انخاچيكي
روسي و اهميت يادگيري زبان روسي در كشورهاي اتحاد جماهير -ويژه دوزبانگي ارمني
زبانه و  وي بر اين باور است كه امروزه اكثر جمعيت جهان، دو.  است شوروي سابق پرداخته

در مناطقي كه ساكنان آن داراي سوابق قومي متفاوت هستند و  خصوص به. چندزبانه هستند
  ).2005خاچيكيان (دوزبانگي به عنوان ارتباط بين فرهنگي مشهود است

 ، دوزبانگي را به عنوان تعامل بين افرادي كه داراي)2000( 1ترميناسوابه نقل از  خاچيكيان
 ).همان(داندفرهنگهاي متفاوتي هستند مي

  

  گيري و دوزبانگي قرض. 2.2.2.2

اند كه در ذيل  گيري و دوزبانگي انجام داده قرضبسياري در رابطه با  يهاپژوهشغيرايرانيان 
  .شود به شماري از موارد مرتبط با پژوهش حاضر پرداخته مي

ن و بي. گيري زباني پرداخته است به بحث در مورد قرض 3زبان عنوان در اثرخود با 2بلومفيلد
گيري  و قرض 5گيري دروني ، قرض4گيري فرهنگي هاي قرض يري با نامگ سه نوع قرض

                                                            
1 Ter-Minasova 
2 Bloomfield  
3Language   
4 Cultural borrowing 
5 Intimate borrowing 
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را  گيري دوطرفه و علت قرضگيري را عموماً  وي قرض. تمايز قائل شده است 1گويشي
ني با دادن زبا انسته است، بدين معني كه هر جامعةتبادلات عناصر فرهنگي بين جوامع زباني د

مورد نظر قرض  ربوط به آن عناصر را نيز به جامعةم هاي واژهديگر،  عناصر فرهنگي به جامعة
 است عناصر فرهنگي خاص را به جامعةخود ممكن  گيرنده نيز به نوبة دهد و جامعه قرضمي

گيري  بلومفيلد قرض.هاي بومي خود را نيز قرض دهدهمقابل قرض داده و در كنار آن واژ
معمولاً داخل يك منطقه زباني گيري يك گويش از گويش ديگر دانسته كه  گويشي را قرض

گيري در درون مرزهاي يك  گويد، اين نوع قرض گيري دروني مي در مورد قرض. دهد رخ مي
گيري يك  گيرد و بنابراين جريان قرض صورت مي 3به زبان زيرين 2كشور از طرف زبان زبرين

  ).445- 493: 1933بلومفيلد (ظرفه است 

داند  و بر اين باور است،  عتبار مييري را كسب اگ انگيزة اصلي قرض )1963(واين رايش 
گاه يكي از دو زبان نسبت به ديگري از جايگاه اجتماعي و اعتبار بالاتري برخوردار باشد، هر

رومين (  گيرند تا از اين طريق اعتبار كسب كنندهاي بيشتري قرض ميمردم از آن زبان واژه
1989 :155.(  

وي چنين ارتباطي . كند ها در مقطع تاريخي اشاره مي يان زباندر كتاب خود به ارتباط م 4لاند
جواري است كه به  دارد كه منشأ هر دو هم وي در ادامه بيان مي. داند را جغرافيايي يا ارثي مي

                 شود گيري و دو زبانگي مي هايي مانند قرض نوبة خود منجر به پيدايش پديده
  ).473: 1968لاند (

هاي قابل توجهي را از  گيري واژگاني نگريسته و مثال از ديدي تاريخي به مسألة قرض 5آرلاتو
هاي واژگاني را مرتبط با گيري و قرضها ذكر كرده است  گيري تاريخي زبان قرض
شده در زبان  هاي گرفتهواژه تغييرات واجي وي به. هاي فرهنگي نيز دانسته است گيري قرض

                                                            
1 Dialect borrowing 
2 Upper language 
3 Lower language 
4 Land 
5 Arlotto 
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 كند هايي از زبان تركي بسنده مي در اين مورد به شاهد مثال كند و نده اشاره ميگير قرض
  ).183- 189: 1972آرلاتو (

گاه به اعتقاد وي هر. دهديد قرار ميگيري مورد تأك ها را در قرضزبانه نقش دو 1زنلاي
هاي بومي ا استفاده از واژهها نتوانند بزبانه دو فرهنگ زباني و به ويژه دوسخنگويان 

: 1981لاينز (شوند بان ديگر ميگيري از ز وضوعي را بيان كنند مجبور به قرضمشناسان  زبان
208-202.(  

ي هازبانه برد و معتقد است دومهاجر نام ميهاي مهاجر و غيرزبانه از دو 3بردسمورو  2بيتنز
 باور وي به زيرا به. هاي قرضي دارندها و آميزهگيري واژه مهاجر استعداد بيشتري براي قرض

ها را قرض بگيرند كه براي آنها هاي فرهنگي و محيطي ملزمند تا بسياري از واژه ليل تفاوتد
    )155: 1984بيتنز و بردسمور(.يابندمعادلي در زبان بومي خود نمي

داند و بر اين باور است گيري مي عامل مؤثر در قرضترين مجاورت جغرافيايي را مهم 4كمري
شان و ساير قرضي هاي واژهتوان بر حسب جغرافيايي را مي ةهاي يك يا چند منطق زبان كه

  ).447: 1990كمري(بندي كرد شترك ردهمختصات م

را نتيجه برخورد زباني دانسته   گيري واژگاني را مورد بحث قرار داده و آن مفصلاً قرض 5هاك
از و اعتبار داند عبارتست از ني گيري واژگاني دخيل مي از جمله عواملي كه وي در قرض. است

زباني از مهمترين عوامل موثر در -گيرد كه عوامل اجتماعي هاك چنين نتيجه مي. 6اجتماعي
  ). 380-410: 1991هاك (باشند  گيري مي قرض

ر دوي دوزبانگي  به باور. ها ارائه كرده استانهزب بندي جامعي از دوطبقه 7كول ماس
همچنين دوزبانگي اعضاي هر يك از اين جوامع با . كشورهاي مختلف از هم متفاوت است

                                                            
1 Lyons 
2 Beatens 
3 Beardsmore 
4 Comrie 
5 Hock 
6 Prestige 
7 Coulmas 
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دوزبانگي «و  »1زمان دوزبانگي هم« متفاوت است وي دوزبانگي را شامل دو نوع ديگري
دوم هم و زبان  اولكه آيا زبان  بندي تأكيد بر آن داردر اين تقسيمدوي . داند مي»  2متوالي

بندي ديگر طبقه. آموخته شده است اولپس از يادگيري زبان  دوماند يا زبان زمان آموخته شده
به باور وي، در دوزبانگي افزايشي، .  است »4دوزبانگي كاهشي«و  » 3دوزبانگي افزايشي«وي، 

يابد و در دوزبانگي كاهشي، زباني فرد با آموختن زبان دوم، گسترش مي افزايشي، گنجينة
وي در ادامه بيان . شودجايگزين شدن زبان دوم در زبان اول مييادگيري زبان دوم، منجر به 

به . ماند فراد در طول زندگي آنها ثابت نميزباني ا دارد كه براساس انواع دوزبانگي، گنجينة مي
وي انتخاب زبان . ماندهمواره زبان نخست شخص، زبان اصلي آن فرد باقي نمي بياني ديگر،

داند  ها ميزبان بسته به موقعيت اجتماعي و كاربرد آن هاي چندزبانه، شخص را در محيط
  ).130: 2005ماس  كول(

آنان به .كنند بندي مي هايي طبقه ها را به گروه دوزبانه 6و هاكوتا 5باتلرها  در زمينه انواع دو زبانه
هاي هزبان دو«و   »9پايه همهاي زبانه دو«ها را به گروه ، دو زبانه)1962(8و لمبرت 7ليپبه نقل از 
در هر دو  پايه، هاي همزبانه به باور اينان، دو. كنندبندي ميطبقه » 11پايه همنا«يا  » 10هاي غالب

در يكي از زبانها  پايه، لب يا ناهمهاي غادر حالي كه دو زبانه. دنزبان مهارت يكسان دار
  ).115: 2006باتلر و هاكوتا (بيشتري به نسبت ديگري دارند  مهارت

ها، زبانه اين گروه از دو. اندز در نظرگرفتهگروه سومي را ني ،رايش به نقل از واينآنان  در ادامه 
مهارتي كه اين افراد در درك و  به باور اينان، .شوندناميده مي »12پيرو يا وابسته«هاي  دو زبانه

                                                            
1 Simultaneous bilingualism 
2 Sequential bilingualism 
3 Additive bilingualism 
4 Subtractive bilingualism 
5 Butler  
6 Hakuta 
7 Peal 
8 Lambert 
9 Balanced bilinguals 
10 Dominant bilinguals 
11 Unbalanced bilinguals 
12 Subordinate bilinguals 
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در اين گروه، كدهاي . دهند يكسان نيستيتوانايي صحبت كردن در دو زبان از خود نشان م
  ).116: 2006باتلر و هاكوتا ( شودزبان اول تعبير معنايي مي شناختي زبان دوم، به وسيلة زبان

اجتماعي  بندي براساس متغيرهايطبقه ،)1977(1فيش منهاكوتا در ادامه به نقل از   و باتلر 
. برندنام مي  »3نخبههاي زبانه دو«و » 2يا قومي هاي عاميزبانه دو«آنان از . دهندانجام مي

-اي كه در آن زندگي مي ها در جامعه هاي عامي گروه زباني اقليت هستند كه زبان آنزبانه دو

هاي خاص، افراد علاوه بر اما در دو زبانه. كنند، زبان غالب جامعه و داراي موقعيت بالا نيست
تماعي دانند كه بر ارزش اجكنند، زبان ديگري نيز مي كه زبان غالب جامعه را صحبت مي اين
  ).118: همان ( افزايدها مي آن

  

  بندي  جمع. 3.2

اي كوتاه، مروري اجمالي بر مطالعات و تأليفات  در ابتداي فصل دوم پس از بيان مقدمه 
مطالعات و دستاوردهاي اين افراد موارد . شناسان ايراني و غيرايراني صورت گرفت زبان

موارد ذكرشده در اين بخش . گيرد ميمختلفي را پيرامون موضوع پژوهش حاضر در بر 
  :شود موارد ذيل را شامل مي

 بررسي نظام آوايي و نظام حالت زبان ارمني -

 هاي ايراني در ارمني واژه بررسي وام -

 گيري زباني بررسي عوامل مؤثر در قرض -

 ها بندي انواع دوزبانه طبقه -

  

  

                                                            
1 Fishman 
2 Folk bilinguals 
3 Elite bilinguals 
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  فصل سوم
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ملاحظات نظري
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  مقدمه  .1.3
. در اين فصل، ملاحظات نظري مربوط به پژوهش حاضر مورد بررسي قرار خواهند گرفت

شناسي زبان و كليات مربوط به آن كه شامل مطالب مربوط به مطالعه زبان  ابتدا به بحث جامعه
شناسان زبان است، پرداخته  شناسان و جامعه هاي زبان در بافت اجتماعي آن و بررسي ديدگاه

سپس توضيحاتي درباره . مه، تاريخچه مختصري از قوم ارمني آورده شده استدر ادا. شود مي
  .  شناختي آن ذكر شده است زبان ارمني و تحولات و بررسي زبان

  

  شناسي زبان جامعه. 2.3

هر چند كه خصلت اجتماعي زبان به طور كلي مورد پذيرش و تأكيد دانشمندان قرار داشته 
اما تا همين اواخر به نقش عوامل  نهاد اجتماعي به شمار آمده است، و زبان همواره يك

 بيشترين رشد در زمينة.  گرديدحول زبان چندان توجهي نميكاربرد و ت در ساخت،اجتماعي 
ن دهندة جوان رخ داده است كه نشا 1970و اوايل دهة  1960شناسي زبان در اواخر دهة جامعه

با جامعه در دهة بدان معني نيست كه مطالعة زبان در رابطه البته اين  .بودن اين رشته است
بلكه برعكس مطالعة عمومي روابط بين معني لغوي و فرهنگ كه هر دو طبق  ابداع شده، 1960

. اي بسيار قديم رايج بوده استه گنجد سنتي است كه از زمانشناسي زبان ميتعريف در جامعه
شناسي زبان، ماهيت زبان و ماهيت جامعه است وجه گسترده به جامعهت چه جديد است، آن
  ).13: 1368مدرسي(

داند كه با زبان به عنوان  شناسي مي اي از زبان شناسي زبان را رشته جامعه) 1974( 1ترادگيل
دارد كه اين رشته در زمينة  وي در ادامه بيان مي. اي فرهنگي و اجتماعي سروكار دارد پديده

                                                            
1 P. Trudgill 
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، 2شناسي اجتماعي ، به ويژه روان1ردازد و با علوم اجتماعيپ زبان و جامعه به پژوهش مي
  ).42: 1376طباطبايي (ارتباط نزديكي دارد  5شناسي و جامعه 4، جغرافياي انساني3شناسي مردم

  

شناسي زبان  هاي اساسي در جامعهامرا بايد از نخستين گ 6مطالعات افرادي مانند ويليام لباو
 شناسي،شناسي و زبانهاي جامعهشگيري از روهاست كه با بهرهزيرا در همين بررسي دانست،

ي علمي و منظم نشان داده ابراي نخستين بار همبستگي متغيرهاي زباني و اجتماعي به شيوه
موضوع اصلي  بررسي زبان در بافت اجتماعي آن در واقع لباو بر اين باور است كه. شودمي

شناسي به معني واقعي شناسي اجتماعي همان زباننزبا به باور وي،. شناسي استعلم زبان
عات زباني به درستي انجام گيرند، ديگر نيازي به افزودن صفت چه مطال كلمه است و چنان

-زبان«با اين همه، در حال حاضر . به آن و به وجود آمدن يك رشتة فرعي نيست» اعياجتم«

ماعي را در كه عوامل اجت بدون آن ،پردازدح مختلف ميوخت زبان در سطسا به مطالعة» شناسي
موضوع يكي از  فرهنگي آن، –بررسي زبان در بافت اجتماعي . اين بررسي دخالت دهد

 به عبارت ديگر، .است» شناسي اجتماعيزبان«يا » شناسي زبان جامعه«عني هاي اين علم يشاخه
كند و را توصيف مي پردازد و ساخت زبانزبان مي 7شناسي محض بيشتر به بعد ساختاريزبان

  ).13: 1368مدرسي(زبان توجه دارد  8شناسي زبان بيشتر به بعد نقشيجامعه

  

  شناسي اجتماعي شناسي زبان و زبان نظريات مختلف پيرامون جامعه. 1.2.3

تمايز قائل  شناسي اجتماعيشناسي زبان و زبانشناسان ميان دو اصطلاح جامعهبرخي از زبان
تر دارد و برخورد آن دهاي گسترشناسي زبان حوزهكه جامعه اين باور است  من بر فيش. اندشده

                                                            
1 Social Science 
2 Social Psychology 
3 Antropology  
4Human Geography 
5 Sociology  
6 W. Labov  
7 Structural dimension       
8 Functional dimension  
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شناسي است همان زبانشناسي اجتماعي در واقع اما زبان .با زبان، بيشتر جامعه شناختي است
      دهد ي را نيز مورد توجه قرار ميفرهنگ –كه در مطالعة زبان، بافت اجتماعي

  ).15: 1368مدرسي(

شناسي زبان عوامل اجتماعي و ارتباط متقابل آنها را جامعهدارد كه  نيز بيان مي) 1972(لباو 
زبان در شناسي اجتماعي به مطالعه دهد و زبانبا زبان در سطحي كلان مورد بررسي قرار مي

   ).15: 1368مدرسي(پردازد بافت اجتماعي مي

- اجتماعي و زبان ان يك پديدةبه عنو شناسي زبان را مطالعة زباننيز جامعه )1980( هادسن

  ).15: همان(داند ان در ارتباط با جامعه ميشناسي اجتماعي را بررسي زب

  

    1جامعه زباني. 3.3

منطقه گروهي از افراد كه معمولاً در يك  :در تعريفي جامع، جامعة زباني عبارتست از
تاريخ رواني و  اجتماعي،هاي فرهنگي، كنند، داراي همبستگي جغرافيايي پيوسته زندگي مي
تباط با يكديگر براي ار) نوعات جغرافيايي و اجتماعي درونيبا ت(هستند و از يك زبان مشترك 

زباني بر حسب تنوعات محلي  هر جامعة. دهندك جامعه زباني را تشكيل ميي كنند،استفاده مي
  ).23: 1368درسيم(تواند شامل يك يا چند جامعة گفتاري باشد  اعي دروني آن، ميو اجتم

  

  تعاريف مختلف از جامعة زباني. 1.3.3

مانند  شناسان با استفاده از معيارهائيزباندر واقع . تعاريف متعددي از جامعة زباني وجود دارد
دست دادند و  تعاريفي از جامعة نمونه به» اجتماع انساني«و » وسيلة ارتباط«، »زبان مشترك«

شماري از اين . معياري از معيارهاي ذكرشده تأكيد دارندهريك در تعاريف خود تنها بر 
  .تعاريف در ذيل آمده است

                                                            
1 Language/ linguistic community 


